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  ۱۳۹۱  بهار ـ تابستان،۵شمارة  ،دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،فقه مدنيهاي  آموزه

  
  

  ملك مفهوم حق و ي حقوق ـي فقهيبررس
    ١يرضا فروغيعليدس  

  دهيكچ
 مانند ملك از احكـام وضـعي        ،كه حق كيد شده   أ بر اين نظر ت    ة پيش رو  مقالدر  

 مفهوم به عنـوان اعتبـار مـستقل عقلايـي داراي وضـع      و هر يك از اين دوبوده  
شباهت اين دو حكم نبايد موجـب گـردد كـه يكـي از              بنابراين  . استجداگانه  

 فقه و حقوق جديد دو نظر ديگر درضمناً  . اين دو را ذيل ديگري تعريف كنيم      
 ،اول. هـر دو جنبـة افراطـي و تفريطـي دارد          رسـد     بـه نظـر مـي     وجود دارد كـه     

كه حق را ذيل ملك تعريـف نمـوده و آن را            است  ديدگاه برخي فقهاي اماميه     
كه حـق از     آن  حال ،اند تر آن دانسته    مراتب آن و درجة ضعيف      و از جنس ملك  

  .نيستاز مفهوم ملك كمتر  ،نظر شمول و سعة مفهومي
 تعبير به حق مالكيـت   ،حقوق جديد در مواردي نظير مالكيت      در   ،در مقابل       
دانان مسلمان تحت تأثير     حقوقآورند و    ملك را ذيل مفهوم حق مي     كنند و    مي

 بـه نظـر     .انـد   از مالكيت با عنوان حق مالكيت تعبير كـرده         ،ادبيات حقوق غرب  

                                                        
 ۱۶/۹/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۸/۸/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(arforughi@yahoo.com)عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز . ١
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ا زماني كـه مـا حـق را بـه عنـوان              زير ؛باشد صحيح نمي نيز  اين ديدگاه    نگارنده
يك اعتبار عقلايي و حكم وضعي مستقل از ملك به رسـميت شـناختيم ديگـر       

  .گيرد  در ذيل ديگري قرار نمي،ك از اين دوي هيچ
  .حق، ملك، حكم وضعي، اعتبار عقلايي، فقه، حقوق :يواژگان كليد

  مقدمه

 رهگـذر ايـن نگـاه      شـود تـا از     مقايسة حق با مفـاهيم و تأسيـسات مـشابه موجـب مـي             
نظـر   به دست آيد و بحث حـق از       آن  تري از ماهيت     تر و عميق    شناخت دقيق  ،تطبيقي

فقيهان امـامي حـق را بـا مفـاهيمي           ،در اين رابطه  . مفهومي هر چه بيشتر روشن گردد     
 تحقيقـات بـسيار     ،در ايـن موضـوع    دقـت    ملك، حكم و تكليف سـنجيده و بـا           :نظير

 حق با مفهوم ملك تطبيق داده شده و سعي          ،در اين مقاله  . دان اي را ارائه نموده    ارزنده
. ويژگيهاي اين دو مفهوم و وجوه تمايز آن نسبت به يكديگر تبيين شود است تا   شده  

  .كند بحث مي حق و ملك ةكه به ترتيب دربار يافته است مقاله در دو گفتار سامان

  حق: گفتار اول
  تعريف لغوي. ۱

دانـان    لغت. رفته است ورت مصدر، اسم و صفت به كار        واژة حق در زبان عربي به ص      
از . اند اتفاق نظر داشته و سخنان مشابهي را ابراز نموده        آن  بارة معناي   بزرگ عرب در  

 نقيض باطل است و جمع آن حقوق و حِقاق          ،حق«:  آمده است  لسان العرب جمله در   
 حـق را    ،وهريج ـ. )۲۵۶ـ  ۳/۲۵۵ :۱۴۰۸ابـن منظـور،     (» است و حق به معنـاي ثبـوت اسـت         

 حق را همان موجود ثابـت       ،زبيدي. )۱/۲۸۱ :۱۹۷۴(داند   خلاف باطل و مفرد حقوق مي     
حق آن ثابتي است كه انكار آن جـايز         «: نويسد  ميجرجاني نيز   . )۶/۳۷۵: ۱۴۰۶(داند   مي

 ،ذكر شدهآن  معاني متعددي براي   بعضاًمعتقدند كه هرچند    برخي  . )۷۲: ۱۴۲۴(» نيست
  .)۵۵ :۱۹۸۷فيومي، ( گردد ، برمي مفهوم ثبوت و ثابت استكهاي واحدي اين معاني به معن
 و در معنـاي     ،بـه معنـاي ثبـوت      حق در معناي مصدري   كه  توان گفت    بنابراين مي 

 :شـود  و به همين اعتبار بر خداوند متعال اطـلاق حـق مـي           است  به معناي ثابت     وصفي
 َّویعلمون أن ََ ُ َ ْ َ لمبَ ق  ِ االله هو 

ُ ْ ا ُّ َ ْ ا َ ُ َ ، زيرا ثبوت حق تعالي برتـرين ثبوتهاسـت كـه بـه             )۲۵ /نور( ينَُّ
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 حـق گفتـه     ،همچنـين بـه كـلام راسـت       .  فلسفي با عدم يا عدمي اخـتلاط نـدارد         تعبير
  .)۱/۳۸: ۱۴۲۵اصفهاني، غروي (شود، زيرا مضمون آن در واقع ثبوت دارد  مي

قـت بررسـي    شايان ذكر است كه فقهاي برجستة سدة اخير نيز كه مبحث حق را به د              
رغم اختلاف نظر گسترده در معناي اصطلاحي، بر اينكه حق در لغـت بـه                 اند، علي   دهكر

. )۳۶/۲۹: ۱۴۲۵؛ غروي،  ۱/۸ :تا همان؛ حكيم، بي( اتفاق نظر دارنـد  ،معناي ثبوت و ثابت است  
  .دهد كه در معناي لغوي حق اختلاف نظر خاصي وجود ندارد اين امر نشان مي

در زبـان فارسـي آن اسـت كـه بـراي         ه  واژايـن   بارة كاربرد   رر د از نكات قابل ذك   
 و ايـن اشـتراك      ١شكل جمع آن يعني حقوق و نام علم حقوق يك لفظ وجـود دارد             

حـالي كـه در   در  شـده اسـت،      ي منشأ مشكلات زيادي در ترجمة متون حقـوق        ،لفظي
ليـسي  در انگ براي نمونـه     براي اين دو معنا دو لفظ وجود دارد؛          ،برخي زبانهاي ديگر  

 را بـه كـار      «law» و بـراي علـم حقـوق         «rights»براي حقوق بـه معنـاي جمـع حـق           
 بـراي جمـع حـق از لفـظ          ، زيـرا  اين مشكل در زبان عربي نيـز وجـود نـدارد          . برند مي

  .شود استفاده مي» قانون«از واژة و براي علم حقوق » حقوق«
رسـد ايـن     مـي كه منشأ اين امر چه بوده است؟ بـه نظـر             مطرح است    سؤالاين  اما  

در زبـان   ؛  مشكل در مرحلة انتقال دانش حقوق از غرب بـه ايـران ايجـاد شـده اسـت                 
بـراي   «droits» و جمـع آن  ، به شكل مفرد بـراي دانـش حقـوق   «droit»فرانسه واژة   

نـسل اول   كه  دانيم    مي ،از طرف ديگر  . شود حقوق به عنوان جمع حق به كار برده مي        
و  يس بوده و حقوق فرانـسه     ئشورهاي فرانسه و سو   كردة ك  دانان ايراني تحصيل   حقوق

حقـوق   واژة «droit»مفـرد   واژة  برابر  در  آنان  . اند زبان آن را با خود به كشور آورده       
بـه  را حقوق  واژة «droits» و در برابر شكل جمع آن يعني      ،دانش حقوق معناي  را به   

 اول  :جـود دارد  واشـكال   دو  كـار   حـال در ايـن       به هـر  . اند معناي جمع حق قرار داده    
در را   مـشكلات زيـادي      ،آنكه استفاده از يك لفظ مشترك براي دو معناي متفـاوت          

                                                        
ه بر اشـخاص، از     كمجموع قواعدي   «: اند اشاره نموده نيز  به معناي سومي     دو معنا اين   علاوه بر    ،برخي. ١

ار ك ـل جمـع بـه    كحقوق در اين معنا هميشه به ش      . »ندك  ومت مي كه در اجتماع هستند، ح    كاين جهت   
 مـدني، حقـوق   رود و براي نشان دادن مجموع نظامها و قوانين است؛ ماننـد حقـوق ايـران، حقـوق            مي
 چنـين معنـايي را بـراي حقـوق          ،برخـي ديگـر   ). ۱۴ـ  ۱۳: ۱۳۸۵اتوزيـان،   ك(الملل و حقـوق اسـلام        بين

  ).۲۳۰: ۱۳۶۸جعفري لنگرودي، (اند  ردهكتفا كنياورده و به دو معناي اول و دوم ا
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 ِ  دوم آنكه معادل  . استايجاد كرده   زبانان    حقوق جديد و ترجمة آن براي فارسي       فهم
واژة مفـرد    زيـرا معـادل      ؛شده براي دانش حقوق انتخاب درستي نبـوده اسـت          انتخاب
«droit»    ِبايـد ايـن علـم      آنهـا    ،در واقـع  . حقـوق واژة جمـع    شود نه    حق مي واژة مفرد

  ١.دياياشتراك لفظي هم پيش نتا  ، نه حقوق،ناميدند جديد را علم حق يا قانون مي
به جـاي  را دانش حق براي تصحيح اين اشتباه، پيشنهاد استفاده از  برخي  رو    از اين 

گردد كه در بيـان    ميبر اين اساس روشن    .)حق يا حقوق؟  پور،   حاجي( مطرح كردند حقوق  
 مقـصود   «rights»معناي اصطلاحي، حق و شكل جمع آن حقـوق بـه عنـوان معـادل                

  .شود بارة آن توضيح داده ميند مربوط به معناي اصطلاحي حق درباشد كه در ب مي

  تعريف حق در قرآن و روايات. ۲
   تعريف حق در قرآن)الف

، اسم و   ) بار ۱۷: حقًّا(  مصدر :رتبه صو  مرتبه   ۲۸۷و مشتقاتش   حق  در قرآن كريم مادة     
 بـار؛   ۲:  بـار؛ حُقَّـت    ۵:  بـار؛ حَقَّـت    ۱۲: حَـقَّ ( فعل ماضـي  ،  ) بار ۳ بار؛ حقَّه    ۲۲۷: الحقّ و حقّ  (صفت  
 ۱: حقيـق (  صفت مـشبهه   ،) بار ۱:  بار؛ يَحِقَّ  ۴: يُحِقُّ و يُحِقَّ  ( ، مضارع ) بار ۱:  بار؛ استحقَّا  ۱: استحقَّ

  .به كار رفته است ) بار۳: الحاقَّی(و اسم فاعل  ) بار۱۰: أحقّ(، اسم تفضيل )بار
 بـه نظـر   ،انـد  مفسران قرآن كريم معاني مختلفي را براي حـق ذكـر نمـوده          هرچند  

اش يعني ثبوت، ثابت و ضد باطـل         رسد كه حق در قرآن كريم نيز به معناي لغوي          مي
  :ار رفته است، از جملهبه ك
ق  ـ ق االله  َّو َُّ ْ ا ُ َّ ِ

ُ َ )؛»يثبته« به معناي )۸۲/ سيون  
لمؤمنين  ـ ر  َوکان حقا علینا  ِْ ِ ُ ْ ا ُ ْ ََ َ ْ َ َ ًّ َ َ َ

 )؛»اثابتً«به معناي  )۴۷/ روم  
ْوحق القول  أک  ـ

ِ ِ
َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َّ َ َ )؛»ثبت«به معناي  )۷/ يس  

َوحقت کلمة ربك  ـ ِّ َ ُ َ ِ
َ ْ َّ َ َ )؛»ثبتت«به معناي  )۳۳/ يونس  

                                                        
  :، ماننـد درو ار مـي ك ـل مفـرد بـه    ك به ش ـ  «droit»هاي حقوقي نيز واژة       در عنوان رشته   ،در زبان فرانسه  . ١

«droit civil» ،«droit public»  و«droit prive»،  ل جمع به ترتيـب بـراي   كآنها را به شدر فارسي اما
ه حـق مـدني، حـق       ك ـ در حـالي     ،نـيم ك  حقوق مدني، حقوق عمومي و حقوق خصوصي استعمال مـي         

  .تري است عمومي و حق خصوصي معادل دقيق
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اقة ـ  ُا َّ َ ْ َی الثابتیالنازل«اي  به معن«.  
ق بعد ما تبين ي در تفسير آية يعلامه طباطبا َادلونك فى  َّ َ َ َ َ َْ َ ِّ ْ ا ِ

َ َ ُ
ِ
َ ُ


  :نويسد  مي)۶/ انفال( ١

مراد از حق مقابل باطل است و آن امر ثابتي است كه آثار واقعـي مطلـوبش بـر آن                    
  .)۹/۱۳: ۱۴۰۳(شود  مترتب مي

ذا وجـب   إ«را بـه معنـاي      » حـقَّ الـشيء   « و    نيز حق را مخالف باطل     التحقيقمؤلف  
  .)۲/۲۸۲: ۱۳۶۰ مصطفوي،(داند  مي» وثبت

حق در قرآن كريم به معناي عـام آن بـه كـار             كه  استاد جوادي آملي معتقد است      
ق  : حـق در مقابـل باطـل؛ ماننـد        . ۱: شرح اسـت  اين  رفته و برخي موارد آن به        ُّجـاء  َـ ْ ا َ َ

ُوزهق الباطل ِ َ ْ َ َ َ َ )حـق در برابـر ضـلالت و گمراهـي؛ ماننـد           . ۲ )۸۱ /اسراء :  ق إلا َّفمـاذا بعـد 
ِ
ِّ َـ َْ ا ْ َ َ َ َ

ُالضلال ََّ
 )باطل است؛ ماننـد    ه از مصاديق  حق در مقابل سحر ك    . ۳ )۳۲ /يونس  :  ق االله ُو َّ ُّ ـ ِ

ُ َ

لماته ِق  ِ َ بِکَِ َّ َ ْ ق أ : ؛ ماننـد  يحـق در مقابـل هـو      . ۴ )۸۲ /يـونس ( ا ولـو اتبـع 
َ ُّ َـ ْ ا َ َ َّ

ِ
َ ِهـواء لفـسدت َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ

ُالسماوات والأرض ْ َ ْ َ َُ َ َّ )۲۹ ـ۲۸: ۱۳۸۵جوادي آملي، ؛ ۷۱ /مؤمنون(.  
 حق بر معناي خاصي اطلاق شـده اسـت؛ از     ،ذكر است كه در برخي آيات     شايان  

ق جمله در آية     ضی بـا ِّواالله  َ ْ
ِ ِ

ْ َ ُ َّ َ )و يـا   اطلاق شده   ، حق بر عدل در مقابل ظلم        )۲۰ /اسراء
ِوالذین فى أموالهم حق معلوم للـسائل والمحـروم ية  در آ 

ُ ْ َ ْ َ َ َ
ِ ِ َّ ِ ٌ

ُ ْ َ ٌّْ َ ْ ِ ِ َ
َ

ِ ِ
َّ

 )حق بـه معنـاي نـصيب و    )۲۵ ـ ۲۴: معارج ،
بايد توجه داشت كه اولاً اين موارد در مقايـسه بـا مـوارد              . سهم معين استعمال شده است    

يت بـه مـضمون     مذكور اندك بوده و در اين موارد خاص نيز، معناي مورد نظر با عنا             
  . دور از معناي ثبوت و ثابت نيست اين معاني خاص نيزو ثانياًاست آيه فهميده شده 

كه هدف اين مقاله تبيين معناي حق در اصطلاح فقهي و حقـوقي             لازم به ذكر است     
آيد كه حق در اين اصطلاح، امـر اعتبـاري اسـت و در مـصاديق                  آن است و در ادامه مي     

ما حق در كاربردهاي قرآني، حتي اگـر منحـصر بـه معنـاي              ا. خود مشترك معنوي است   
گردد كـه در      ثبوت هم فرض شود بر مصاديق بسياري از جمله خداوند متعال اطلاق مي            

 حـق   ،حـال  به هـر  . طور اعم است    حاكي از امر حقيقي و امر اعتباري به        ،اين صورت 
 اعتباري بودن يادر معناي قرآني نيز بنا بر نظر صحيح مشترك معنوي است و حقيقي       

                                                        
  .كنند  مجادله ميبارة حق بعد از آنكه روشن گرديدبا تو در. ١
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  .اند برخي تصور نمودهآن طور كه شود،   حق موجب اشتراك لفظي آن نميمحكيّ

   تعريف حق در روايات)ب
شود كه حق در لسان اخبار در معاني مختلفي به كـار رفتـه           با بررسي روايات ملاحظه مي    

 رستد. باشد است و اينكه گفته شود صرفاً به معناي لغوي آن استعمال شده، صحيح نمي
 امـا  ،در معناي لغوي آن به كار رفته    همانند قرآن   است كه واژة حق در اخبار بسياري        
 نـشان   ، حكم، ملك و حق بـه معنـاي خـاص آن           :كاربرد وسيع آن در مفاهيمي چون     

 گـسترده اسـتعمال شـده و داراي اصـطلاحي           يدهد كه حق در روايـات در معنـاي         مي
  .خواهد شدل بررسي يفصه تي ب حق در اصطلاح فقهخاص است كه در تعريفِ

  ي و حقوقيتعريف حق در اصطلاح فقه. ۳
عـدم  رغـم   رود و علي روزمره بسيار به كار مي مكالمات  حق از واژگاني است كه در       

دربــارة معنــاي آن در اصــطلاح فقهــي و حقــوقي دشــواري بــراي اشــخاص عــادي، 
اژة حق نـدارد و     اختصاصي به و  تشتت آرا   البته اين   . وجود دارد فراواني  اختلاف نظر   

بايـد متـذكر   . اين طـور هـستند   برخي اصطلاحات و مفاهيم نظير آزادي و عدالت نيز          
اي  اختلاف نظـر گـسترده    حق  معناي   شد كه از يك سو فقهاي اماميه و اهل سنت در          

دانان   حقوق، از سوي ديگر وشود ن اشاره ميبدادارند كه در بحث تبيين ماهيت حق   
به معنـاي   بخش  در اين   . اند ظرات گوناگوني را ابراز نموده    نيز در معناي حقوقي آن ن     

  .گردد اصطلاحي حق در فقه اماميه، عامه و حقوق اشاره مي

   اصطلاح حق در فقه اماميه)الف
حق در اصطلاح فقهـي داراي دو       بيانگر آن است كه     روايات و عبارات فقيهان امامي      

و حـق بـه معنـاي خـاص      حكم و معناي عام كه شامل ملك   حق به   : معناست؛ نخست 
 حق ابوت، حق ولايت براي حـاكم، حـق وصـايت،            :مواردي نظير دليل آن   . باشد مي

، در اخبار و كلمات فقها از آن به حـق تعبيـر شـده        هرچند   است كه    ...حق حضانت و  
حـقّ الراعـي    «و  » حقّ االله علي عبـاده    «: همچنين تعابيري مانند  . همگي از مصاديق حكمند   

حقـوق امـام    ة  و سـاير مـواردي كـه در رسـال         »  علي الراعي  ی الرعيّ قّح«و  » یعلي الرعيّ 
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  .هستند از مصاديق حكم بوده و داخل در حق به معناي عام گي هم، آمدهسجاد
 تعـاريف   ،در اين معنا  . مقابل ملك و حكم است    در  حق به معناي خاص كه      : دوم

انـد   اجمالاً برخي گفتهاما . شود مختلفي از حق ارائه شده كه در فصل دوم بدان اشاره مي    
 حق عبارت از سلطنت بر فعل است اعم از اينكه به عين يا عقد يا شخص يـا غيـر                     كه

يا اينكه حق عبارت از سلطنت ضعيفي از        و   )۳۱ـ۳۰: ۱۴۱۳مكارم شيرازي،   (آن تعلق گيرد    
  .)۱/۱۲۳: ۱۴۲۳حائري، (تر در ملك است  اي قوي  به مرتبه،سنخ سلطنت موجود

 مقـصودشان   ،دانند  كساني كه حق را در مقابل ملك و حكم مي          ذكر است شايان  
از حكم، حكم تكليفي است كه از آن با تعبير حكم شـرعي و حكـم شـارع نيـز يـاد                      

 روشـن  ،حكم را به معناي عام آن اعـم از تكليفـي و وضـعي بـدانيم          اگر  اما  . كنند مي
بار حكم اعم از     از اقسام حكم وضعي بوده و به اين اعت         ،مانند ملكيت هاست كه حق    

 به اين معنا در عبارات فقها تصريح شده است،. شود ـ مي معناي دوم حق به معناي خاص ـ
  : آورده است و حكمرسالة حقاز جمله مؤلف 

اما سؤال از فرق بين حق و حكم، پس جواب آن اين است كه حكم به معناي اعـم            
هي حق بـر حكـم      شود، زيرا حق نيز حكم وضعي است و لكن گا          شامل حق نيز مي   
معناي (و آن   ... بوده) به معناي خاص  (گردد بنابراين در مقابل حق       شارع اطلاق مي  

  .)۴/۱۷۱ش: ۱۳۷۴طهراني، (عبارت از سلطنت ناقص بر مال يا شخص است ) خاص

اسـت   معنـاي دوم آن      ،بنابراين بايد توجه داشت كه در اين مقاله مقـصود از حـق            
  در مقابل حكم بـه معنـاي خـاص آن        ـ  ن ملك همچو ـ  به عنوان يك حكم وضعي      كه  

. گيـرد  شودـ قرار مي    با عنوان حكم شرعي ياد مي      كه از آن غالباً    ـ  يعني حكم تكليفي    
شـود،    بحث مـي  بنابراين زماني كه از آثار و ويژگيهاي حق نظير اسقاط، نقل و انتقال              

است كه حق بـه عنـوان حكـم وضـعي داراي ايـن خـصوصيات اسـت در                  منظور اين   
  .استهمقابل حكم تكليفي كه فاقد اين ويژگي

اما در مقابل اين دو معناي عام و خاص كه از نظر فقهاي اماميه به عنـوان ديـدگاه     
آنهـا معتقدنـد    . صحيح بيان شد، محقق يزدي و نائيني تفسير ديگري از معاني حق دارنـد             

دد كـه   گر حق داراي دو معناست؛ نخست اينكه حق بر يك عنوان عام اطلاق مي            كه  
از نظر ايشان اطـلاق حـق بـر         .  حكم، عين، منفعت و حق به معناي خاص است         :شامل
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دوم حـق بـه معنـاي       .  اطلاق شـايعي اسـت     ،مانند اطلاق حق بر حكم    ه و منفعت    عين
  .)۵۵ :۱۳۷۸؛ يزدي، ۱۰۶ـ ۱/۱۰۵: ۱۴۲۴خوانساري، (خاص كه در مقابل آن سه مفهوم است 

اند كه شيخ انـصاري      ين مناسبت مطرح نموده   اه  محقق يزدي و نائيني اين نظر را ب       
كـه عـين و   ، بعـد از بحـث دربـارة اين         در مبحث شروط عوضين    مكاسبدر بخش بيع    

 در مـورد اينكـه      ،منفعت از نظر قرار گرفتن به عنوان مثمن و ثمن چه حكمـي دارنـد              
ن لـم   إخَـر ف ـ  ا الحقـوق الأُ   مّ ـأ«: نويسد  مي ،حق به معناي خاص آن ثمن قرار داده شود        

 شــارحان و تــاايــن عبــارت موجــب شــده . )۱/۲۲۳: ۱۴۱۰انــصاري، (» ...یيقبــل المعاوضــ
براي اين اسـت  » رخَأُ«ل شوند كه قيد ئ براي توجيه متن به اين نظر قا      مكاسبيان  محشّ

حـق بـه معنـاي    دربارة  مصنف ،كه عين و منفعت، حق به معناي عام بوده و با اين قيد          
  .كرده استخاص جداگانه بحث 

 صـحيح  ـ انـد  گونه كه برخي فقيهان اشاره نمـوده  همان رسد اين توجيه  ـ ر ميبه نظ
ها آمده و به احتمال قوي ناشـي از اشـتباه       فقط در برخي نسخه   » أخر«نباشد؛ زيرا اولاً قيد     

ثانياً قرار دادن عين و منفعت در شمار حقوق به معنـاي اعـم صـحيح               . برداران است   نسخه
  .)۳۶/۲۷: ۱۴۲۵غروي، (گيرند  نبوده، بلكه متعلَّق حق قرار مينيست؛ زيرا اين دو خود حق 

نيز در نقد سخن محقق نائيني معتقد است كه صـحيح نيـست              المدارك جامعمؤلف  
گفته شود كه حق در معناي اعم، عنوان عامي است كه شـامل مجعـولات شـرعي ماننـد                  

 عين و منفعت از     شود؛ زيرا مسلّم است كه      حكم، عين، منفعت و حق به معناي اخص مي        
  .)۳/۶۹: ۱۳۵۴خوانساري، (گيرند  مجعولات شرعي نيستند، بلكه متعلق حكم شرعي قرار مي

ن ميـا  ديـدگاههاي متفـاوتي      ،ذكر است كه در تبيين مفهوم و ماهيـت حـق          شايان  
  :دشو مياشاره شده   ارائه١نظرياتبه  ،به اختصارادامه فقهاي اماميه وجود دارد كه در 

باشـد    نظر مشهور فقهاي اماميه حق بـه معنـاي سـلطنت مـي             به :تنظرية سلطن . ۱
خـلاف   لفظ سـلطه بـر    . كنند  كه از آن با لفظ سلطه نيز تعبير مي         )۱/۲۲۴: ۱۴۱۰انصاري،  (

مقصود فقها از سـلطنت، همـان مفهـوم         . لفظ سلطنت در زبان فارسي نيز كاربرد دارد       
                                                        

 ،ه نگارنـده بـه تفـصيل      ك ـ مستقلي است    ة موضوع مقال  »هاي حق در فقه اسلامي و حقوق غرب        نظريه«. ١
فروغــي، : ك.ر(اســت كــرده پــنج نظريــه از فقــه اســلامي و پــنج نظريــه از حقــوق غــرب را بررســي 

  ).۳۰ـ۲۹ هاي مارهش: ۱۳۸۹ـ۱۳۸۸
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اي   حـق سـلطنت فعليـه      ،شاناز نظـر اي ـ   . ، اقتدار و چيرگي در زبان فارسي است       تسلط
 بلكه در هر حقي دو طرف وجود        ، يك طرف ممكن نيست    راياست كه تصور آن ب    

شود و ديگري كـسي كـه حـق بـر عهـدة           دارد؛ يكي صاحب حق كه از آن منتفع مي        
  .گردد  تعبير مي»ن عليه الحقّمَ« از او به واوست 
معنـاي ملـك و آن       حق را مترادف     ، برخي ديگر از فقهاي اماميه     :نظرية ملك . ۲

محقق يـزدي و نـائيني ايـن        . دانند ترين مرتبة آن مي    را از مراتب ملكيت بلكه ضعيف     
  .)۱/۱۰۷: ۱۴۲۴؛ خوانساري، ۵۵ :۱۳۷۸يزدي، (اند  نظر را اختيار نموده

فقيه و اصولي برجـستة     محقق اصفهاني،    ، قائل اين نظريه   :نظرية اعتبار خاص  . ۳
ر هر مورد اعتبار خاصي است كه بـا معنـاي حـق              حق د  ،مطابق اين نظر  . معاصر است 

در موارد ديگر متفاوت است، بنـابراين حـق داراي يـك معنـاي واحـد كـه در همـة                     
 نبـوده و در ذيـل مفـاهيم عـامي چـون سـلطنت و ملـك نيـز                    ،مصاديق آن شايع باشد   

 پدر نيـست و از       يا  حق ولايت چيزي جز اعتبار ولايت حاكم       مثلاً. گردد تعريف نمي 
ي عليه از نظـر حكـم تكليفـي و وضـعي             در اموال مولّ    تصرف وليّ  ، اين اعتبار  احكام

  .)۱/۴۴: ۱۴۲۵غروي اصفهاني، (باشد و به جعل اعتبار ديگري نياز نيست  مي
 حق به حسب مفهـوم عرفـي و         ، در اين نظريه   :نظرية ماهيت اعتباري مستقل   . ۴

سلطنت و ملك اسـت و  ارتكاز عقلايي يك ماهيت اعتباري مستقل و جدا از مفاهيم       
در اين معنـا حـق      . گيرد  ذيل مفاهيم سلطنت و ملك قرار نمي       ،مانند نظرية اول و دوم    

داراي يك معناي واحد در جميع موارد و مصاديق است و نـسبت بـه آنهـا اشـتراك                   
ه  بلك ـ ، آنچه متفـاوت اسـت معنـاي حـق نيـست           ،بنابراين مطابق اين نظر   . معنوي دارد 

مصاديق گوناگون مختلف است و بر خـلاف نظريـة سـوم در     حق است كه در      متعلَّق
ن فقهـاي معاصـر     ميادر  . باشد هر مورد حق داراي معناي جداگانه و اعتبار خاص نمي         

  .)۱/۳۹: تا خميني، بيموسوي (اين نظريه را ابتكار و تبيين نموده است  امام خميني
. ل توجـه اسـت     نيز قاب ـ  حقوق ترمينولوژي، سخن مؤلف     معناي حق در فقه    بارةدر

  :رود حق در فقه به دو معناي زير به كار ميكه معتقد است وي 
 اگر افراد مجاز باشند كـه بـه قـصد خـود             ،بيني شده  اموري كه در قانون پيش    ) الف

برخي از آنها را تغيير دهند اين امور قابل تغيير را حق گويند و حق به ايـن معنـا در                     
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  .رود  حكم به كار ميمقابل
مال است و در اين صورت در مقابل عين، ديـن، منفعـت و انتفـاع بـه                  نوعي از   ) ب

كه گويند مالكيت عين، مالكيت دين، مالكيت منفعت، مالكيـت           رود چنان  كار مي 
جعفـري  (انتفاع و مالكيـت حـق ماننـد مالكيـت حـق خيـار و مالكيـت حـق تحجيـر                      

  .)۲۱۶: ۱۳۶۸لنگرودي، 

 زيـرا در  ؛ول صـحيح و دقيـق اسـت     بارة معنـاي ا   دربندي   جمعاين  رسد   به نظر مي  
. ودر  به كار مـي ـ در برابر حكم ـمتون فقهي به طور گسترده مفهوم حق به معناي اول  

قبول همه  مورد ،دادن حق به عنوان مال  معناي دوم بايد متذكر شد كه قرار     ةاما دربار 
  .نيست و بحث مبنايي دارد

 اعيان كه همان اشـياي مـادي        .۱ :دمن اشيا بر سه قس    ،توضيح اينكه در فقه اسلامي    
حقـوق كـه گـاهي      . ۳ ؛شـود  اي است كه از اعيان بـرده مـي         منافع كه فايده  . ۲ هستند؛

. متعلق آن مال است مانند حق مرور و گاهي متعلق آن مال نيست مانند حق حـضانت                
 در فقـه اماميـه و       ،بـه هـر حـال     . شـود  از قسم دوم و سوم به اشياي غير مادي تعبير مي          

 اعيـان و منـافع بـا وجـود دو شـرط امكـان               بـارة مـال بـودنِ     هب فقه عامه در   بيشتر مذا 
 البته حنفيها مال را به اعيان محدود        ١. اتفاق نظر است   ،حيازت و امكان انتفاع متعارف    

 بـه همـين دليـل از اصـطلاح امـوال بـه جـاي اعيـان                   و دانند نموده و منافع را مال نمي     
  حـق  اننـد يـت حقـوق متعلـق بـه غيـر مـال م            كه در عدم مال    همچنان. كنند استفاده مي 

بارة حقوق متعلق به مال اختلاف نظر است؛ حنفيها     اما در . حضانت نيز اختلافي نيست   
 چون معتقدند امكان حيازت وجود ندارد و حقوق معـدوم           ؛دانند اين قسم را مال نمي    

يگـر   مذاهب د  ،در مقابل . رود بوده و با به وجود آمدن هر جزء، جزء ديگر از بين مي            
 معتقدند حيازت حقوق به اعتبار حيازت اصـل ممكـن           ،اين قسم را جزء اموال دانسته     

 :ثمـرة ايـن اخـتلاف هـم در مـواردي نظيـر      . بوده و حقـوق مقـصود از اعيـان هـستند       
بنـابراين اگـر كـسي چيـزي را غـصب كنـد و              . شود غصب، ميراث و اجاره ظاهر مي     

                                                        
 عـين را شـامل عـين و منفعـت دانـسته             ،از فقه اماميـه   پيروي  به  . م. ق ۳۲۸ ادةگذار ايران نيز در م     قانون. ١

ه از  ك ـند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين              كس مال غير را تلف      كهر  «: است
ه عين باشد يـا منفعـت و اگـر آن را نـاقص يـا                كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين        كروي عمد تلف    

  .»ال استند ضامن نقص قيمت آن مكمعيوب 
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 آن شـخص قيمـت      ،رگردانـد  از آن اسـتفاده كنـد سـپس آن را بـه صـاحبش ب               مدتي
 مگر اينكه موقوفه يا     ،منفعت را نزد غير حنفيه ضامن است اما نزد حنفيه ضامن نيست           

 زيـرا منفعـت     ؛دياب  همچنين نزد حنفيها اجاره با فوت مستأجر پايان مي        . مال يتيم باشد  
شـوند   ورثه جانشين مورث مي   كه  مال نيست تا ارث برده شود اما غير حنفيه معتقدند           

  .)۲۸۷۸ ـ۴/۲۸۷۷: ۱۴۱۸؛ زحيلي، ۳۳۳ـ۳۳۱: ۱۴۰۵شلبي، ( يابدماني كه مدت اجاره پايان تا ز
 مطلب نيازمند تفصيل بيشتري است كه در فـصل دوم و سـوم بـه       ،اما در فقه شيعه   

مناسبت معناي مال و حق مالي در بحث انتقال حقوق به سبب ارث و غير ارث مـورد               
ي كه سخن وي را يبرخي فقها مانند محقق خو بايد گفت   اجمالاً. گيرد بحث قرار مي  

تواند عين يـا منفعـت باشـد؛         متعلَّق حق مي  كه  در نقد ديدگاه نائيني آورديم معتقدند       
يعني مصاديق حق به عنوان عين يـا منفعـت از ماليـت برخوردارنـد و حـق بـه اعتبـار                      

  .گردد  به آن حق مالي اطلاق ميمتعلَّق آن ماليت دارد و اصطلاحاً
كـه مالكيـت حـق را در كنـار          لنگـرودي   جعفـري   آقـاي   اين بند دوم عبارت     بنابر

 به اعتبـار متعلـق   ،مالكيت عين، مالكيت دين، مالكيت منفعت و مالكيت انتفاع آورده      
حق صحيح است، اما واضح است كه مقصود وي ناظر به خود حق است نه مـصاديق                 

در ذيـل مفهـوم سـلطنت و        ها اشاره شد حق يا       طور كه در بحث نظريه      زيرا همان  ؛آن
 و يا به عنوان اعتبار خاص يا اعتبار مـستقل در برابـر آنهاسـت و                 ١گيرد ملك قرار مي  

 لـذا آنچـه بـه اعتبـار موضـوع           .گيرد  آنها به عنوان مفهوم مورد بحث قرار مي        ةدر هم 
 بلكـه مـصاديق آن      ،گيرد خود حق نيـست     داراي ماليت بوده و متعلَّق ملكيت قرار مي       

  .ديق چيزي جز عين و منفعت نيستصااست و م
البته ممكن است گفته شود كه ايشان حقوق مزبور را به عنوان حـق مـالي متعلـق                  
ملكيت قرار داده كه در اين صورت با عبارت وي در بند دوم كه حق را نـوعي مـال                    

هـا اشـاره     در فصل دوم در توضـيح بحـث نظريـه    ،به هر حال  .  سازگار نيست  ،داند مي
ه حق به عنوان يك حكم وضعي مستقل در ذيل ملكيت كـه خـود از          خواهيم كرد ك  

  .گيرد گيرد، همچنان كه ملكيت نيز در ذيل حق قرار نمي احكام وضعي است قرار نمي

                                                        
  .داند دهد كه وي حق را ملك مي نشان ميلنگرودي جعفري آقاي ظاهر عبارت . ١
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كند كه مناسب است در بحث  بارة معناي حق در حقوق بحث ميدرهمچنين  وي
در فقـه    اما بـه جهـت ارتبـاط عبـارت آن بـا معنـاي حـق                  ،حق در حقوق آورده شود    

  :نويسد ميو ا. ناگزير از ذكر آن در اين قسمت هستيم
رود ولـي    حق به معناي دوم بالا در حقوق مدني كنوني هم گاهي به كار مـي              ) الف
در اصطلاحات كنوني كمتر استقبال شده اسـت و بـه جـاي آن             ] به معناي اول  [حق  

  .رود قانون تفسيري به كار مي
 در ،در فقه. شود  حق ناميده ميه، داده شدقدرتي كه از طرف قانون به شخصي    ) ب

اسـت و   حق به اين معنا داراي ضمانت اجر      . برند همين معنا كلمة سلطه را به كار مي       
جعفـري لنگـرودي،    (انـد    آن را حق تحققي و حقوق موضوعه و حقوق مثبته نيز گفتـه            

۱۳۶۸ :۲۱۶(.  

ه اشاره كرده   رسد با وجود بند دوم كه به معناي حق در حقوق موضوع            به نظر مي  
 در همـين بنـد      ١، جاي عبارت ذيـل بنـد اول        است و سلطه را در فقه معادل آن دانسته       

دو معنا اشاره كرده كه در بحث به  ايشان در بحث حق در فقه       ،در واقع . باشد دوم مي 
همان دو معنا به عكس ترتيب قبل در بند اول اشاره كرده            به  حق در حقوق موضوعه     

  .رار قسمت دوم بند اول استز تكو صدر بند دوم نياست 
لنگرودي در بند الـف بـراي حـق    كه آقاي جعفري توان نتيجه گرفت  بنابراين مي 

حـق بـه معنـاي قـانون        . ۲ ؛حق به معناي نـوعي از مـال       . ۱: دو معنا را ذكر كرده است     
امـا در قـسمت     . رود به كـار مـي    ) قانون امري (تفسيري كه در اين معنا در برابر حكم         

گيرد كه تكرار  ـ مي قانون تفسيري  ابتدا حق را به معناي دوم در بند الف ـ٢باول بند 
اسـت و   حق به اين معنا داراي ضـمانت اجر       كند كه    است اما در توضيح آن اشاره مي      

اند و روشن اسـت كـه در          حقوق موضوعه و حقوق مثبته نيز گفته       ،آن را حق تحققي   
 به معناي حكم است كه از آن بـه       دقيقاً  بلكه ،اين معنا ديگر حق در برابر حكم نيست       

  .كنيم عنوان خطاب شارع در فقه يا قانون در حقوق ياد مي
                                                        

در اصطلاحات كنوني كمتر استقبال شده است و به جاي آن قانون تفـسيري              ] به معناي اول  [ولي حق   . ١
  .رود به كار مي

 معنا كلمة سلطه را     در فقه در همين   . شود قدرتي كه از طرف قانون به شخصي داده شد حق ناميده مي           . ٢
  .برند به كار مي
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   اصطلاح حق در فقه اهل سنت)ب
 ،اند كه در فقـه عامـه   نويسندگان و مؤلفان آثار فقهي معاصر اهل سنت تصريح نموده    

يفـي ملاحظـه    تعرنيـز    و در متـون متقـدمان        اند  فقها كمتر در مقام تعريف حق برآمده      
كند كه در فقـه اهـل         اشاره مي  المدخل للفقه الاسلامي  گردد تا جايي كه مؤلف       نمي

 بـه   اما در بين متـأخران بعـضاً      . )۴۲۰ـ۴۱۹: ۱۹۹۶مدكور،  (سنت تعريفي از حق نشده است       
نـوي  اند كـه لك   از جمله آورده؛تعريف حق اشاره شده كه اين هم بسيار معدود است  

 در علـم اصـول فقـه        المنار در شرح    الانوار نوره بر    ك الاقمار مرقاش به نام      در حاشيه 
: ۱۴۱۸زحيلـي،   (» ا هو الحكم الثابت شرعً    الحقّ«:  است  حق را چنين تعريف كرده     ،است

  .)۳/۲۲: ۱۴۲۰؛ زرقاء، ۴/۲۸۳۹
  :گويد  در انتقاد از اين تعريف ميالفقه الاسلامي و ادلتهمؤلف 

 زيـرا   ؛ نيست ،گردد زد فقها بر آن اطلاق مي     چه لفظ حق ن   اين تعريف، جامع همة آن    
 و بـر خـود ملـك و يـا بـر      ـ  ام نيـست كه از مقولـة احك ـ  ـحق گاهي بر مال مملوك  

همچنين حق بر   . گردد  حق ولايت، حضانت و خيار اطلاق مي       :وصف شرعي مانند  
مرافق مال غير منقول مانند حق عبور و حق مجرا و يا بر آثار مترتب بر عقـود نظيـر                    

  .)۲۸۳۹ ـ۴/۲۸۳۸: ۱۴۱۸زحيلي، (شود  د به تسليم ثمن و مبيع نيز اطلاق ميتعه

 چنـين   ،تعريف ديگري كه از سوي شيخ علي خفيف از فقهاي معاصر ارائه شـده             
  .)۳/۲۳: ۱۴۲۰زرقاء، (» ا شرعًی مستحقّی هو مصلحالحقّ«: است

  :كند اشكالات زير را وارد ميتعريف بر اين مصطفي زرقاء 
  ؛باشد كنندة ويژگيهاي مميز حق نمي مانند تعريف لكنوي تبيينه اين تعريف. ۱
  ؛ نيست،كند حق به معناي مصلحت كه خفيف آن را به منفعت تفسير مي. ۲
 زيرا مفهوم حق متوقف بر فهم معنـاي مـستحقه           ؛دور است مستلزم  اين تعريف   . ۳

  .)۳/۲۳: همان(است كه فهم آن نيز متوقف بر معناي حق است 
 ناظر به غايت حق است و نه تبيين ماهيـت          ،اين تعريف كه  معتقد است   زحيلي نيز   

  :كند تعريف زير را پيشنهاد ميوي بنابراين . و ذات حق
: ۱۴۱۸(المصلحه التـي يـستفيدها منـه         و  بين صاحب الحقّ   ی اختصاصيّ ی هو علاق  الحقّ

۴/۲۸۳۹(.  
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 خود از تعريـف      است كه اين تعريف را زرقاء با عبارتي مشابه در بند دوم نقد             جالب
ايـن  . )۳/۲۳: ۱۴۲۰(» الحقّ هو العلاقی الاختصاصيّی بها لصاحب الحقّ      «: خفيف آورده است  

  .امر مؤيد آن است كه زحيلي تعريف خود را بر اساس عبارت زرقاء ارائه نموده است
 ،بارة حق به مفهوم عـام آن      شده در    زرقاء بعد از انتقاد از تعاريف ارائه       ،به هر حال  

  :دهد ارائه ميرا ر زيتعريف 
  .)۳/۱۹: همان( او تكليفًأ ی هو اختصاص يقرّ به الشرع سلطالحقّ

حق الهي بر بندگان    مانند  حقوق ديني   زيرا   ؛داند زحيلي اين تعريف را مناسب مي     
حـق منفعـت و   ماننـد  حق تملك، حقـوق مـالي    مانند  نظير نماز و روزه، حقوق مدني       

مـا دربـارة    . )۴/۲۸۳۹: ۱۴۱۸(گـردد     شـامل مـي    ولايت بر نفـس را    نظير  حقوق غير مالي    
در بنـد مربـوط بـه نظريـة         مقالـه    نكاتي را در فصل دوم       ،تشريح و تحليل اين تعريف    

  .نماييم تعريف حق در فقه عامه با عنوان نظرية اختصاص ذكر مي
اند، حق در  بندي كه برخي محققان اهل سنت ارائه نموده به هر حال، با استناد به جمع

 اما در بيان اين دو      ،باشد مه نيز مانند فقه اماميه داراي دو معناي عام و خاص مي           فقه عا 
  :نيمك بندي اشاره مي اختلاف نظر وجود دارد كه در اينجا به دو تقسيمآنان معنا بين 

گـردد و در معنـاي خـاص آن     حق در معناي اعم بر عين، ملك و منافع اطلاق مي        . ۱
حـق در ايـن معنـاي خـاص عبـارت از منـافع              . گـردد   ل مي در مقابل اعيان و منافع استعما     

  .)۳۳۲ـ۳۳۱: ۱۴۰۵شلبي، ( اعتباري شرعي است كه وجودي جز اعتبار و فرض آن ندارد
 مطلبي است كه در بنـد  ،فرض اين تفكيك بين معناي اعم و اخص      پيش ،در واقع 

  و  منـافع  ،اعيان  مبني بر اينكه اشيا در فقه اسلامي بر سه قسمِ          ،قبل به نقل از شلبي آمد     
خـص  بنابراين حق در معناي اعم شامل دو قسم ديگـر و در معنـاي ا             . دنباش مي حقوق

  .گيرد در مقابل آن دو قرار مي
در ارزيابي اين نظر بايد گفت كه هرچند اين نظر تا حد زيادي شبيه نظر محقق نائيني 

  .عمِ حق استاست، يك تفاوت مهم با آن دارد و آن در نظر نگرفتن حكم در معناي ا
كند كه حـاكي     مصطفي زرقاء در بحث معناي كلمة حقوق دو معنا را ذكر مي           . ۲

  :نويسد وي مي. شده داردراز دقت و صحت معاني ذك
حقوق به معناي مجموعة قواعـد و نـصوص   . ۱: حقوق داراي دو معناي اصلي است     
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. كنـد   مـي   كه به طور الزامي روابط مردم را از حيث اشخاص و اموال تنظـيم              قانوني
حقوق در اين مفهوم نزديك است به مفهوم خطاب شارع كه مترادف معناي حكم              

اي حقـوق اسـت و      در اصطلاح علماي اصول فقه يا معناي قانون در اصـطلاح علم ـ           
  .»قـانون مـدني  «يـا  » حقـوق مـدني  «گـوييم    مـي  زماني كه مثلاً  ،استاين معنا مراد م   

كـه  اسـت   روع يا به معناي مطلبي      حقوق جمع حق و به معناي سلطه و قدرت مش         . ۲
گـوييم   براي شخص بر ديگران واجب است و اين معنا مقصود است زماني كه مـي              

صاحب مال مغصوب حق استرداد مال خود را در صورت بـاقي بـودن دارد و حـق                  
گرفتن قيمت يا مثل در صورت تلف آن، و يا مشتري حق بازگردانـدن مبيـع را در                  

نكه تصرف بر صغير حق ولي يا وصي است و ماننـد            صورت معيوب بودن دارد و اي     
  .)۱۹ ـ۲/۱۸: ۱۴۲۰( موضوع بررسي است  و حق به اين مفهوم دوم غالباً،آن

 به اين دو معنـا اشـاره كـرده          ،زرقاء با دقت تمام و به درستي      كه  شود   ملاحظه مي 
م كه حق در فقه عامه نيز در معناي اعم آن گاهي بـر الـزا              گيريم    مينتيجه  پس  است؛  

 و گاهي بـر حـق بـه معنـاي خـاص بـه معنـاي سـلطه                ،شرعي و قانوني به عنوان حكم     
تحقيقاتي كه در فقـه عامـه دربـارة معنـاي           گفت  توان   در مجموع مي  . شود  اطلاق مي 
 ، به ويـژه    قابل قياس با تحقيقات فقهاي اماميه در دورة بعد از شيخ انصاري            ،حق شده 

  .باشد يت نميهاي حق از نظر كميت و كيف در بحث نظريه

   اصطلاح حق در حقوق)ج
لفـظ و جمـع آن حقـوق كـه          ايـن    ،معناي لغوي حق آورديم   بخش  طور كه در     همان

. گيـرد  مـورد بحـث قـرار مـي       مقالـه    در ايـن     ، در زبان انگليسي است    «rights»معادل  
حق به  . ۱: ستدو معنا داراي   اعتباري و    ي مفهوم «rights»است حق به معناي     گفتني  

حـق  . ۲ ؛شـود   را شامل مي   ٢و حق اخلاقي   ١آن كه هر دو نوع حق حقوقي      معناي اعم   
در فقـه   اما بحـث اصـلي ايـن اسـت كـه            . به معناي اخص كه همان حق حقوقي است       

؟ اگر معنـاي اعـم مقـصود باشـد، ايـن      شود ميدو معنا بحث   اين  يك از    كدامدربارة  
سـخ رايـج    سؤال مطرح است كه ملاك تمايز حق حقوقي و حق اخلاقي چيـست؟ پا             

                                                        
1. Legal right. 

2. Ethical right. 
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امـا  . آور نيـست    همان حق حقوقي است و حق اخلاقي الزام        ، است كه حق الزامي    اين
گـوييم كـسي داراي      اگر حق به معناي اخص مراد باشد، بدين معناست كه وقتي مـي            

برخي معتقدند كه با نگاه امـروزي       .  مقصود حق حقوقي است    ،حقي بر ديگري است   
 زيـرا  شـود؛ وقي و حـق اخلاقـي بحـث        هـر دو معنـاي حـق حق ـ       بايـد دربـارة      ،به فقـه  
  .)۲۰۲ـ۲۰۱ :۱۳۸۵صرامي، (شود  كم برخي حقوق اخلاقي در فقه بحث مي دست

بحث ناظر به مباحث حق و تكليف در فقه به معناي جـامع آن          اين  رسد   به نظر مي  
بـر  . گيـرد  مـي  را در بر  ... كه فقه مدني، فقه جزايي، فقه سياسي، فقه حكومتي و         است  

هاي مهم فقهي است كـه مباحـث و          حث فقه حقوق بشر يكي از حوزه       مبا ،اين اساس 
بـارة حـق    دهد و ديدگاه فوق در      اصر قرار مي  موضوعات چالشي را پيش روي فقه مع      

 صـحيح   ،هـايي از ايـن دسـت       از نظر فقه در مقايسه با بحث فقه حقـوق بـشر و حـوزه              
بحـث قـرار     همان معناي خاص بايد مـورد        ،اما در مباحث حق در حقوق مدني      . است
اسـت كـه از    مجز كـاملاً ة  اخلاق و فقه دو حوز    ة   حوز ، زيرا از نظر مشهور فقها     ؛گيرد

رغـم تأكيـد     شايان ذكر اسـت علـي     . شود مي آن به ترتيب به فقه اكبر و فقه اصغر ياد         
 منـصفانه بايـد گفـت      ،شـود  كه از سوي فقها بر فقه اكبر يعني علم اخلاق مي          فراواني  

شـده    جايگاه و نقش تعريف    ، اجتهادي رايج  ة و شيو  ر استنباط كه امر اخلاقي در ساختا    
حقـوق  به هيچ يـك از      توان اذعان نمود كه از نظر مشهور،         لذا مي . و مشخصي ندارد  

از . نشده استاخلاقي به عنوان حقوق مدني الزامي با صرف نظر از دليل لفظي اشاره      
حرمـت را اسـتنباط     جـوب يـا     م و اگر در مواردي فقها حك    كه  گردد   اينجا روشن مي  

.  بلكه به تبعيت از دليل لفظي بوده اسـت         ، اخلاقي نبوده  ةاند، مستند ايشان گزار    نموده
 حـق حيـات، حـق آزادي،        :كه آيا حقوقي نظير   خواهد شد   همچنين اين نكته بررسي     

 ذكـر شـده،    جهاني حقوق بشر     ة كه در اعلامي   ... و انتخاب شدن و     كردن حق انتخاب 
 احكـام بـوده و      ةاسـت يـا اينكـه در واقـع از دسـت           آن  ي خاص   حقوق به معنا  زمرة  از  
گذاري آنها به حق به اعتبار معناي عام حق است و لذا قابل اسقاط، نقـل و انتقـال                     نام

گفـت  تـوان    مـي اجمالاً. تواند اين حقوق را از خود سلب كند        كس نمي  و هيچ نيست  
 جـنس احكـام      حقوق مذكور در ميثـاق جهـاني حقـوق بـشر از            ،نظر صحيح كه طبق   

ــوده ــاي خــاص حــق نمــي  ،ب ــه. باشــد  داخــل در معن ــن نكت اي اســت كــه برخــي   اي
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  .)۱۷۶: ۱۳۸۵صرامي، (اند   به درستي بر آن تأكيد نمودهنظران صاحب
 داراي ،اما بحث ديگر اين است كه آيا اصطلاح حـق و حكـم در حقـوق جديـد               

 امـري و قـانون      دو اصـطلاح قـانون    معتقدنـد كـه     دانـان     يا خير؟ برخي حقوق    ندمعادل
  .م و حق هستندتكميلي معادل حك

 به اين امر اشاره     ١، آورديم حقوق ترمينولوژي از مؤلف    ۱ـ۳در عبارتي كه در بند      
حكـم نـشان    كنـد كـه طـرح بحـث حـق و         در جايي ديگر تـصريح مـي      وي  البته  . شد
دهد كه قلمرو اين بحث به حقـوق خـصوصي اختـصاص نـدارد و شـامل حقـوق                    مي

بنابراين نبايد بحث را معـادل و مـساوي بحـث تقـسيم قـانون در                . شود عمومي نيز مي  
جعفري لنگرودي،  (حقوق خصوصي به دو قسم آمره و تفسيري در حقوق فرانسه دانست             

 ، قـانون هـستند  ةبرخي ديگر با اشاره به اينكه حق و حكـم هـر دو نتيج ـ   . )۳/۱۳۷: ۱۳۵۶
خيص قوانين امري و تكميلـي      اعتقاد دارند تميز حق و حكم تا حدودي بستگي به تش          

دارد؛ بنابراين در مواردي كه مصلحت مورد نظر در وضع قانون چنان مهم است كـه                
 مـوقعيتي را كـه بـه    ، ايـن قـانون امـري بـوده    ،در اشخاص در برابر آن ارزش ندا    ةاراد

گـذار حفـظ منـافع       كـه هـدف اصـلي قـانون       هنگامي  اما  . آورد حكم است   وجود مي 
 قـانون   ،اسـت يـشان و رعايـت عـدالت در قرارداده         ا ةل اراد خصوصي افراد يـا تكمي ـ    

در ادامـه   وي  البته  . )۲۵۱: ۱۳۸۶ كاتوزيان،( حق است    ، موقعيت ناشي از آن    ،تكميلي بوده 
 اشكالهاي تميز حق    ةبا ذكر اين نكته كه راههاي تشخيص قوانين امري و تكميلي هم           

به   به دو مورد،يكسان دانستبرد و لذا نبايد اين اصطلاحات را     و حكم را از بين نمي     
حق حـضانت و نگهـداري اطفـال كـه هـم حـق و هـم                 . ۱: كند عنوان نقض اشاره مي   

تكليف ابوين است يا انفاق به زوجه و اقارب كه حق ايشان و در عين حـال تكليـف                    
  .)۲۵۲ـ۲۵۱: همان(مواردي نظير شفعه . ۲شوهر و خويشان اوست؛ 

 مفهـومي بـين آنهـا       ة رابط ـ ،ن اصـطلاحات  ي اي ـ انپوش رغم هم  رسد علي  به نظر مي  
تري از قانون تفسيري دارد و در ابواب مختلـف            زيرا حق مفهوم وسيع    ؛تساوي نيست 

 خلاف قـانون تفـسيري      ر ب ،عبادات، معاملات و احكام داراي مصداق است      مانند  فقه  
                                                        

در اصـطلاحات كنـوني كمتـر اسـتقبال شـده اسـت و بـه جـاي آن قـانون                     ] در مقابل حكم  [ولي حق   . ١
  .)۲۱۶ :۱۳۶۸جعفري لنگرودي، (رود  تفسيري به كار مي
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حكم نيز معنـايي فراگيرتـر      .  محدود به بحث قراردادها در حقوق خصوصي است        كه
شود و شامل سـاير اقـسام         امري دارد و محدود به الزام وجوبي و حرمت نمي          از قانون 

  .شود  ميـ ناشي از حق داردة اباحهكه شباهت زيادي ب ـاباحه مانند حكم تكليفي 

  ملك: گفتار دوم
  اقسام ملك. ۱

 ابتـدا لازم اسـت      ،يا ملكيـت    ماهيت و حقيقت ملك    ةبارقبل از ورود به بحث در     
 تبيـين  ،سم مورد نظراقسام ملكيت داده شود تا پس از تعيين قِة  دربارتوضيح كوتاهي   

 اين موضوع از موضـوعاتي اسـت كـه          ،در واقع . حقيقت و تعريف ملك آورده شود     
 زيـرا اخـتلاف اقـسام       ؛قـسم وجـود نـدارد      تعريف جـامع مَ    ة امكان ارائ  ،قبل از تقسيم  

  :نه است سه گورملكيت ب. كند اي است كه اين امر را منتفي مي گونه به

   ملك حقيقي)الف
شـود و آن عبـارت از يـافتن و     گاهي ملكيت بر سلطنت و احاطة حقيقـي اطـلاق مـي          

اي كه بـالاتر از آن وجـداني متـصور            وجدان شيء به نحو اتم و اكمل است، به گونه         
بـه عنـوان    متعـال   نيست و اين بالاترين درجات ملكيت است؛ مانند ملكيـت خداونـد             

محقق اصفهاني در تحقيـق معنـاي ثبـوت         . نسبت به مخلوقاتش  خالق آسمانها و زمين     
  :حقيقي بيان دقيقي دارد

قابل ذكر است كه ثبوت شيء لشيء در مواردي اسـت كـه ثبـوت حقيقـي وجـود                   
شود كه   از اينجا روشن مي   . نداشته باشد اما در فرض ثبوت حقيقي، اعتبار لغو است         

 موارد ملك   ةده تا اينكه از جمل    ملكيت و سلطنت خداوند بر معلولات، اعتباري نبو       
 ة خداونـد بـر موجـودات احاط ـ       ةو حق و ماننـد ايـن دو شـمرده شـود؛ زيـرا احاط ـ              

است ارتبـاط   ه عين ايجاد آنه    موجودات عالم با وجود الهي ك      ةوجودي است و هم   
در نتيجه ثبوت موجودات براي خداوند نيازمنـد اعتبـار نيـست بلكـه وجـود                . دارند

و مــلاك ايــن ارتبــاط وجــودي ... ة الهــي اســتســيطرارتبــاطي موجــودات تحــت 
 خداي متعال اسـت     ةملكيت، سلطه، احاطه، وجدان، شهود، علم فعلي و مشيت فعلي         

  .)۱/۳۹: ۱۴۲۵غروي اصفهاني، (شود   وجودي و اشراقي تعبير ميةكه از آن به اضاف
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   ملك مخلوقات)ب
كيت انسان نـسبت    شود؛ مانند مل   گاهي ملكيت بر سلطنت خارجي تكويني اطلاق مي       

ايـن  . شـود   آن را مالك مـي     انسان تكويناً زيرا  به افعال خودش و آنچه بر ذمة اوست،         
اي كـه اگـر بخواهـد انجـام دهـد و اگـر               قسم ملكيت به معناي اختيار است بـه گونـه         
ـسى وأخـی خواست ترك كنـد و مـراد از آيـة شـريفة              ِلا أملـك إلا 

َ ََ
ِ
ْ َ َّ َ

ِ
ُ

ِ ْ ) همـين   )۲۵ /مائـده 
. »نيست تحت اختيار من مگـر خـودم و بـرادرم          «: گويد  مي ست؛ يعني موسي  معنا

 اسـت و زمـام امـر هـارون در           ، هـارون در انقيـاد موسـي       به تعبير محقق اصفهاني   
  .)۱/۴۰: همان(باشد   به دست او ميـنه اعتباراًو  ـخارج 

   ملك اعتباري)ج
ر معتبر اسـت و بـه اصـطلاح         عبارت از اعتبار اضافه بين مالك و مال بوده و تابع اعتبا           

رف اعتبار است؛ يعني سلطنت اعتبـاري   صِ،اي از عالم وجود نبرده  اين قسم هيچ بهره   
 ، ايـن معنـا    بـه ملكيـت   . به اعتبار شارع و عقلا كه صاحب اعتبـار هـستند ثابـت اسـت              

  .)۳۰ـ۲۹: تا مظفر، بي( اضافي است يمفهوم
كـه بـه اختـصار اشـاره        ذكـر كـرده اسـت       ي براي ملكيت چهار مرتبه      يمحقق خو 

ملكيت حقيقي كه همان سلطنت تامة خداوند نسبت به جميع موجودات     . ۱: گردد مي
ملكيت انسان نسبت به خودش، افعال و اعضايش كـه ايـن مـوارد مملـوك                . ۲ ؛است

ملكيت اشياي خارجي كه عبارت از هيئت حاصل از احاطـة جـسمي             . ۳ ؛انسان است 
عـراض  ايـن قـسم از اَ     . شـود   جـده ناميـده مـي      ةل ـ مقو اصطلاحاًو  به جسم ديگر است     

بـراي  يـا عقـلا   ملكيت اعتباري كـه شـارع       . ۴ ؛ قائم به موجود خارجي است     ،خارجي
كند كه اين    در تبيين قسم چهارم اشاره مي     وي  . كنند شخص نسبت به شيء اعتبار مي     

 و زكـات مانند  مقولي نيست تا نياز به موضوع در خارج داشته باشد؛            ،قسم از اعراض  
شوند لـذا وجودشـان در خـارج شـرط           خمس كه طبيعي فقير و سيد آن را مالك مي         

نيست و يا تمليك كلي في الذمه در بيع سلف صحيح است در حالي كه در اعـراض                  
بنابراين در اين قسم مانعي نيست كه مالك يا مملوك          . وجود موضوع ضروري است   

 بلكه تمـام قـوام      ،عرضي نيست  ملكيت اعتباري از مقولات      ،بر اين اساس  . كلي باشد 
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  .)۳۱۷ـ۲/۳۱۵: ۱۴۱۲توحيدي، ( به اعتبار معتبِر است آن
 بايـد متـذكر شـد كـه مرحـوم مظفـر ملكيـت            ،بنـدي  اين دو دسته  ميان  در تفاوت   

اما محقـق خـويي     . باشد تفسير نموده است     مخلوقات را به سلطنت كه از مقولة كيف مي        
تفـاوت  ) جـده ( ملك به معناي مقـولي آن   بين ملكيت انسان نسبت به افعال و اعضا و        

 زيرا آنچه به عنوان قسم سوم در ؛رسد تفسير مظفر صحيح است به نظر مي. گذارد مي
ي آمده ملك به معناي فلسفي است و ارتبـاطي بـا ملـك بـه معنـاي                  يكلام محقق خو  

عـلاوه بـر    .  اشتراك لفظي موجب اين اشتباه شـده اسـت         حكم وضعي ندارد و ظاهراً    
كه به جده تفسير شده بيشتر با قسم چهـارم يعنـي            » ملكيت اشياي خارجي  «بير   تع ،اين

  . اضافه است نه جدهة از مقول،نظر صحيحطبق ملكيت اعتباري تناسب دارد و 
در دو قسم اول و دوم ملكيت تكويني و حقيقي است و فقط اين دو از نظر تشكيكي 

كيـت بـه معنـاي جـده از اعـراض          نيز مل ) در تقسيم محقق خويي   (در قسم سوم    . متفاوتند
. مقولي است و روشن است كه اين قسم نيز مربوط به عـالم حقـايق اسـت نـه اعتباريـات        

كـه از   پس همان گونه كه اشاره شد تفسير محقـق خـويي در ملكيـت اشـياي خـارجي  ـ     
از . ـ به جده يـا ملـك بـه مفهـوم مقـولي آن صـحيح نيـست                   موارد ملكيت اعتباري است   

باشـد و   لكيت به عنوان يك امر اعتباري با امور حقيقي، اساساً صحيح نمي     رو تفسير م    اين
بنابراين در بحثهاي فقهي و حقوقي كه خـود از          . از موارد خلط حقايق و اعتباريات است      

  .باشد  مورد نظر مي،علوم اعتباري هستند، معناي اخير كه ملكيت اعتباري است

  حقيقت ملك. ۲
شـود كـه حقيقـت و     عتباري دانستيم، اين بحـث مطـرح مـي    پس از اينكه مبنا را ملكيت ا      

ماهيت اين قسم ملكيت چيست؟ بديهي است تبيين و تعريـف ملكيـت بايـد در راسـتاي                  
اما براي طـرح عميـق و دقيـق بحـث،     . كنيم  ميمعناي سوم باشد كه در ادامه به آن اشاره          
ن فقيهـان اماميـه     شايان ذكر اسـت كـه در بـي        . لازم است به نظريات ديگر هم اشاره شود       
  :بندي كرد گانة زير دسته توان در گروههاي سه اختلاف نظر است كه آراي آنان را مي

در : شـود  ملكيت از جملة اعراض است كه بـر مالـك و مملـوك عـارض مـي                . ۱
 دو  ،داننـد  بايـد گفـت كـساني كـه ماهيـت ملـك را از اعـراض مـي                 اين نظر   توضيح  
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محقــق . داننــد  كيــف مــيةو برخــي از مقولــ اضــافه ة؛ برخــي آن را از مقولــگروهنــد
تـرين   كنـد كـه مهـم      طرح مي م سه ايراد بر اين نظر       »رسالة حق و حكم   « در   ،اصفهاني

  :گردد آنها يعني اشكال سوم بيان مي
از آنجا كه عرض به خودي خود نياز به موضوع و محل دارد، لذا نياز به محلـي در                   

 بـه  ،شـود مملـوك باشـد     عارض ميدر نتيجه اگر محلي كه ملك بر آن  . واقع دارد 
شود و اگر مالك به عنوان محل فـرض شـود،            تعلق ملكيت در كلي في الذمه نقض مي       

گيرد بدون اينكه مالك خارجي       شود كه ملكيت به جهت تعلق مي        به موردي نقض مي   
  .)۱/۲۶: ۱۴۲۵غروي اصفهاني، (موجود باشد؛ مانند زكات كه ملك طبيعي فقير است 

 و وجود ملكيـت را در       ه در عبارت قبل به اين اشكال اشاره كرد        ي نيز يمحقق خو 
دو مورد كلي في الذمه و زكات بدون اينكه مملوك يا مالك خارجي وجود داشـته                

امور اعتباري است   اعراض مقولي نبوده، بلكه از       كه ملك از     هباشد دليل بر اين دانست    
  .)۳۶/۲۹: ۱۴۲۵غروي، (

 ؛صفهاني از موارد خلط حقيقت با اعتبـار اسـت         رسد اشكال محقق ا    اما به نظر مي   
ض براي تحقق نياز به موضوع دارد مربوط به عـالم حقـايق و              رَاين مطلب كه عَ   يعني  

در امور حقيقي عرض نياز به موضوع دارد اما در امور اعتبـاري نظيـر                و   تكوين است 
و در عين بدانيم )  عرضيةبه منزل(ملكيت هيچ اشكالي ندارد كه ما آن را امر عرضي      

طور كه علامه طباطبايي تصريح نمـوده         حال نياز به موضوع خارجي نداشته باشد و همان        
نفس، تقدم معلول بر علـت و عـرض بلاموضـوع در    بر است مواردي مثل تقدم شيء     

  .)۱۷۳ـ۲/۱۷۲: ۱۳۸۰( اما در اعتباريات اين موارد محال نيست ،حقايق محال است
شـيخ  : شـود  است كه از حكم تكليفي انتزاع مـي       ملكيت از جملة امور انتزاعي      . ۲

  :دهد انصاري اين نظر را به مشهور از فقهاي اماميه نسبت مي
 بلكـه آنچـه رأي محققـان بـر آن     ـ   آمـده زبـده كه در شرح  همچنان ـهمانا مشهور  
 اين اسـت كـه بازگـشت    ـ  سيد صدر استشرح وافيهكه در  همچنان   ـاستقرار يافته

  .)۳/۱۲۶: ۱۴۱۹(است ) تكليفي(شرعي خطاب وضعي به خطاب 

  :گويد به اين نظر ايراد گرفته، ميي يمحقق خو
شود، چون در موارد عدم ثبوت حكم تكليفـي          ملكيت از احكام تكليفي انتزاع نمي     
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. شـوند امـا تكليفـي ندارندــ ثابـت اسـت          كه گاهي مالك مي    ـ   صبي و مجنون     مانند
ا تكليف هست؛ مانند مكلف نسبت      گاهي نيز برعكس است؛ يعني ملكيت نيست ام       

گـاهي نيـز   . كه مالـك باشـد   ليف در حق وي ثابت است بدون اين       به مال غير كه تك    
بنـابراين  . ملكيت و تكليف هر دو ثابت است؛ مانند مكلف نسبت به اموال خـودش             

  .)۲۸ ـ۳۶/۲۷ :۱۴۲۵غروي، (بين ملكيت و تكليف عموم و خصوص من وجه است 

ي ملكيت داراي جعل اعتباري مـستقل و غيـر منتـزع از    يومحقق خ به نظر   بنابراين  
گونه كه در نقد نظـر اول آمـد از نظـر ايـشان از اعـراض                  حكم تكليفي است و همان    

  .)۳۶/۲۹: همان( بلكه قسمي از احكام وضعي است ،مقولي نيز نبوده
تواند منتزع از حكم تكليفي باشد و        اينكه ملكيت نمي  دليل   ،به اعتقاد شهيد صدر   

است كه ملكيت به حكم     آن   ،باشد  اصطلاح حكم تكليفي منشأ انتزاع ملكيت نمي       به
گيـرد، بنـابراين انتـزاع ملكيـت از حكـم       عقل و شرع موضوع حكم تكليفي قرار مـي       

در كنـــار ايـــن  .)۱/۶۴: ۱۹۸۰(تكليفـــي و تـــأخرش از آن صـــحيح و معقـــول نيـــست 
  :نويسد ين نظريه ميدر رد اجعفري لنگرودي آقاي  هاي علمي و فلسفي،استدلال

؛ يعني هر حقي كه     » فهو لوارثه  ت من حقّ  ما تركه الميّ  «: در حديث گفته شده است    
 زيـرا نـه امـر وجـود         ؛بينيم اينجا تكليف نمي  . جا مانده از آن وارث است      از ميت به  

واجب اسـت  : گويند سازند و مي ف يك امر مي   ذلك آنها به تكلّ    دارد و نه نهي، مع    
ايـن طـرز فكـر اگـر روزي         . ثه و خـودداري از دخالـت در تركـه         تسليم تركه به ور   

گذار هوس امر و نهي كردن ندارد، بيـان          قانون. طرفدار داشت اكنون طرفدار ندارد    
در بيان اين حدود و قيود      . حدود و قيود حقوق و تكاليف افراد است كه مهم است          

كـه فـضاي   ايـن همـه عقـود و ايقاعـات      . احكام وضعي نقش اساسي و عمده دارند      
توانـد داخـل قلمـرو تكـاليف افـراد           وسيع علم حقوق را فرا گرفته است چگونه مي        

سـازد و هـر كـس     خواهد عقدي يا ايقاعي واقع مـي  جامعه شود؟ هر كس دلش مي 
 از اصالت حكم    در قرن اخير فقهاي اماميه صريحاً     . سازد خواهد واقع نمي   دلش نمي 

  .)۲۷: ۱۳۷۰(اند  اري كردهجانبد) كم در بسياري از موارد دست(وضعي 

 بـر عـدم انتـزاع حكـم وضـعي از      يشود دلايل مختلف ـ همان گونه كه ملاحظه مي   
  .خود اهميت و حجيت داردبه نوبة حكم تكليفي وجود دارد كه هر كدام 

اين نظر مبتنـي بـر      :  در كنار ديگر امور اعتباري است      ي امر اعتباري مستقل   ،ملكيت. ۳
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شده، بلكـه   اعتباري و قراردادي است نه به دليل براهين اقامه است كه ملكيت از امور   اين
  :آقاي حائري، ديدگاه شهيد صدر را اين چنين آورده است. به دليل وجداني بودن آن

كه به ملكيتهاي خارجي و تحولات عارض بر آن در زمان طـولاني و نفـي و           كسي
كـه   يابـد و كـسي    مـي ـ  و نـه حقيقـي   ـاثبات آن توجه كند بالوجدان آن را اعتباري  

شود براهين فلسفي غير تـامي كـه محقـق اصـفهاني      وجدانش با اين توجه بيدار نمي 
  .)۱/۲۶: ۱۴۲۳( بخشد اقامه كرده، او را فايده نمي

تـوان نتيجـه    با توجه به بيانات محقق اصفهاني، محقـق خـويي و شـهيد صـدر مـي             
 ارسـطويي   ةگان ـ گرفت كه ملكيت از اعراض حقيقـي و بـه اصـطلاح از مقـولات نـه                

اما اين سؤال باقي اسـت كـه اگـر          . باشد نيست و همچنين منتزع از حكم تكليفي نمي       
نظر سوم را بپذيريم و ملكيت را يك امر اعتبـاري مـستقل در كنـار سـاير اعتباريـات              

بـين مالـك و مملـوك       يعني نسبت    اضافي   ةبدانيم، ماهيت آن چيست؟ آيا يك رابط      
  ة اعتباري است؟اري و يا جداست يا اينكه يك سلطنت اعتب

 اعتبـاري، سـلطنت     ةگويد جالب است كه هر سه تعبير يعني اضـاف          شهيد صدر مي  
 آمـده  الطالب منيیبحث محقق نائيني در تقريرات  اعتباري در عبارت  ةاعتباري و جد  

گانه، سه تعريف مستقل براي ملكيت فرض شود، تباين          است اما اگر اين تعبيرات سه     
 چون فرض ؛شان حمل كنيم روشن است  بنا بر اينكه بر معناي مقولي   بين اين تعاريف  

 كيف است و ةـ از مقول به معناي قدرت بر تقليب و تقلب عين اين است كه سلطنت  ـ
ت حاصل براي جسم بـه      ئر است و جده نيز عبارت از هي       اضافه عبارت از نسبت متكرّ    

 ملكيـت را عبـارت از       بنـابراين اگـر   .  جسم به طور كلي يـا جزئـي اسـت          ةسبب احاط 
  .)۲۸ ـ۱/۲۷: ۱۹۸۰(گانه متباين هستند  واقعيت يكي از اين مقولات بدانيم، تعاريف سه

 ملكيـت انـسان نـسبت بـه اعـضا و            ةمعتقد است معتبِر ملكيت را از روي نسخ       وي  
؛ بدين معنا كه ملكيت   است  استنساخ كرده  ،افعالش كه بر آنها قدرت و سلطنت دارد       

و اعمـالش     مبني بر اينكه انسان در تصرف در اعـضا         ،گيرد ر مي حكم عقل عملي قرا   
 مالك و مملـوك تعبيـر       ةاولويت دارد؛ بنابراين صحيح است كه از آن به نوعي اضاف          

 ،شود و همچنين صحيح است كه از آن بـه سـلطنت بـر اعـضا و افعـالش تعبيـر شـود                      
بـه امـوالش    كه صحيح است از آن به جده به معناي واجديت انـسان نـسبت                همچنان
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، طور كه تعبير واجديت انسان نسبت به اعضا و افعال صـحيح اسـت               همان ، شود تعبير
  .)۱/۲۸: همان( نه به معناي فلسفي جده اما

   حقوقيـملكيت در اصطلاح فقهي . ۳
شود صفت فـاعلي مالكيـت از       زماني كه به فاعل نسبت داده مي       ،ملكيت به عنوان مصدر   

بـا توجـه بـه      . شـود   آن مملوكيـت مـي     ِ   صـفت مفعـولي    كـه   همچنان ،شود آن ساخته مي  
دربارة اصطلاح حقوقي . شده، معناي ملك در اصطلاح فقهي روشن شد توضيحات ارائه

مالكيـت  زبان فارسي بيشتر از صفت فاعلي ملكيت يعنـي      در  ملكيت، قابل ذكر است كه      
گـردد   يت تعبير مي  با عنوان حق مالك   آن   از   معمولاًنيز  آثار حقوقي   شود و در      استفاده مي 

 مالك حق همـه گونـه   ، به موجب آنوترين نوع حق عيني، حق مالكيت است         كاملكه  
شده در بحث تعريف حق      با توجه به مباحث ارائه    . انتفاع و تصرف را در ملك خود دارد       

گردد كه اصطلاح حق مالكيت از حقوق فرانسه وارد ادبيات حقوقي           روشن مي  ،و ملك 
 مـشهور فقهـا حـق و ملـك را از سـنخ              ، زيرا در حقوق اماميه    ست؛ ا عربي و فارسي شده   

اما هيچ فقيهي ملك    . دانند  ضعيف ملك مي   ةسلطنت دانسته و برخي فقها نيز حق را مرتب        
  نيـز اساسـاً    مقالـه  اين   ِ  را در ذيل حق تعريف نكرده است و بنا بر نظر صحيح و مختار             

در ذيـل   يـك   هـيچ   رو    از اين و   رند اشتراك مفهومي با يكديگر ندا     ،اين دو اصطلاح  
 مـورد  اين نكته ظاهراً .عنوان سلطنت قابل تعريف نيستندمانند ديگري يا مفهوم ثالثي  

  : چنين آمده است۲۹ زيرا در مادة ؛بوده استنيز توجه نويسندگان قانون مدني 
 مالكيـت   ـ  ۱: هـاي ذيـل را دارا باشـند        ممكن است اشخاص نسبت به امـوال، علاقـه        

  . غير حق ارتفاق به ملكـ۳ حق انتفاع، ـ۲، )ين يا منفعتاعم از ع(

گذار در بند اول فقط از تعبير مالكيـت اسـتفاده نمـوده              شود كه قانون   ملاحظه مي 
 كه در بندهاي دوم و سوم عنوان حق را اضافه نمـوده كـه ايـن دقيقـاً                   در حالي  ،است

  .منطبق بر فقه اسلامي است
 مباحـث   ۳۹ تـا    ۳۰ ضـمن مـواد      ،ل ايـن بـاب     قانون مدني در فـصل او      ،به هر حال  

دانـان    برخي حقوق . تعريفي از مالكيت ارائه نكرده است     اما   ،مربوط به مالكيت را آورده    
  :اند با توجه به اوصاف برشمرده در اين مواد براي مالكيت در تعريف آن گفته
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 است مطلق، انحصاري و دائمي كه شخص نسبت به مالي دارد و بـه او اجـازه            حقي
  .)۱/۴۲: ۱۳۷۷امامي، ( مند گردد دهد كه از تمامي منافع اقتصادي آن بهره يم

سه ويژگي مطلـق بـودن، انحـصاري بـودن و دائمـي بـودن بـه                 به   ،در اين تعريف  
برخــي از كــه طــور  همــان، امــا اســتشــده عنــوان اوصــاف اساســي مالكيــت توجــه 

و اجتماعي موجب شده    اند توسعة مناسبات و تحولات اقتصادي         اشاره كرده دانان    حقوق
  .)۱۰۱: ۱۳۸۵كاتوزيان، (اوصاف به مفهوم پيشين خود باقي نماند اين يك از  كه هيچ

  گيري نتيجه
اي   گونـه  و ماهيت اين دو قسم حكم وضعي به       است  حق به مانند ملك از احكام وضعي        

حق و ملك به    هيچ يك از     به بيان ديگر،  . است كه هر كدام ويژگي خاص خود را دارد        
 زيرا هر يك از اين دو مفهوم بـه عنـوان            ؛گيرد  در ذيل ديگري قرار نمي     ،ظ مفهومي لحا

و شباهت ايـن دو حكـم نبايـد موجـب     است اعتبار مستقل عقلايي داراي وضع جداگانه   
اشاره شـد كـه در      همچنين  . گردد كه ما يكي از اين دو را در ذيل ديگري تعريف كنيم            

هر دو جنبة افراطـي و      رسد    به نظر مي  د دارد كه    اينجا دو نظر ديگر در فقه و حقوق وجو        
كه حق را ذيل ملك تعريف      است   ديدگاه برخي فقهاي اماميه      ،اول. داشته باشد تفريطي  
ايـن اسـتنتاج    . انـد   تر آن دانسته     آن را از جنس ملك و مراتب آن و درجة ضعيف           ،نموده

  .ك نيستدر حالي است كه حق از نظر شمول و سعة مفهومي كمتر از مفهوم مل
جالب است كه در مقابل اين تفـريط، برخـي افـراط نمـوده و در مفهـوم حـق بـه                      

 نمونـة ايـن افـراط در      . اند اند كه ملكيت را نيز در ذيل حق دانسته         اي توسعه داده   گونه
 يمگفت ـكننـد و   تعبير به حق مالكيت مياست كه از آن  مواردي نظير مالكيت     ،حقوق

حـق مالكيـت   ه ر ادبيات حقوق غرب از مالكيـت ب ـ دانان مسلمان تحت تأثي  كه حقوق 
 زيرا زماني كه ما حق      نباشد؛صحيح  نيز  اين ديدگاه   رسد    مياند كه به نظر      تعبير كرده 

 ،را به عنوان يك اعتبار عقلايي و حكم وضعي مستقل از ملك به رسـميت شـناختيم                
  .گيرد ك از اين دو در ذيل ديگري قرار نميي ديگر هيچ

كـه وقتـي حـق را بـه عنـوان اعتبـار مـستقل عقلايـي                 اسـت   جه  توشايان  همچنين  
كنـيم كـه حـق از نظـر عـرف عقـلا        كيـد مـي  أ در واقع بر اين نكته ت،كنيم تعريف مي 
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 در مقابـل    ،ايـن نظـر   .  ماهيت اعتباري مستقل به عنوان يك حكم وضعي است         داراي
كـم  داند و معتقد اسـت كـه ح        است كه احكام وضعي را مجعول شرعي مي       اي    عقيده

 از ايـن    ، نگـاه  اين تفاوتِ . مانند حكم تكليفي، حكم و مجعول شرعي است       هوضعي  
وقتـي حـق را از احكـام عقلايـي بـدانيم در تحديـد مفهـوم و         يابد كه     مينظر اهميت   

كه   در حالي  ،كنيم به عرف عقلا مراجعه مي    ، جز در موارد خاص،      تعيين مصاديق آن  
 تعريف و تحديد معنـاي حـق و مـصاديق            آن رجوع به شارع در     ِ  لازمة شرعي دانستن  

تـوان بـه احكـام وضـعي ماننـد ملكيـت              مـي  ،در تأييد اين نظر   . استكلي  آن به طور    
اشاره كرد كه در همة نظامهاي حقوقي به عنوان يـك اعتبـار عقلايـي پذيرفتـه شـده                   

دهـد    نشان مـي ،اند ت را پذيرفتهاغير ديني نيز اين اعتبار   حقوقي  اينكه نظامهاي   . است
را پذيرفته آنها ه اين اعتبارات محصول انديشة بشري و توافق عقلا بوده و شارع نيز      ك

 ، اعتبار عقلايـي اسـت     ، مانند ملك  حق دقيقاً از آنجا كه    بنابراين  . استو امضا نموده    
احكـام وضـعي را     كـه   ي  يالعلوم، مامقاني و محقـق خـو      برخي فقها نظير سيد بحر    بيان  

شـده در     با توجه به مجموع مطالب طرح      .يحي نيست اند سخن صح    مجعول شرعي دانسته  
  : بيان نمودزيرموارد افتراق حق و ملك را به شرح ترين  مهمتوان  دو گفتار قبل، مي

كه حق نيـز حكـم        همچنان ،ملك به معناي اعتباري آن از احكام وضعي است        . ۱
  . مفهوم حق است،گيرد وضعي است اما آنچه در مقابل معناي حكم قرار مي

 و هـم بـه افعـال    ـ مانند ملكيت خانه ـملك به عنوان اعتبار عقلايي هم به اعيان   .۲
 ماننـد  ؛گيـرد   اما حق فقط به افعال تعلـق مـي  ،گيرد  تعلق ميـمانند ملكيت عمل اجير    ـ

ملاحظـة  كـه  ي معتقـد اسـت   يهمچنـين محقـق خـو   . )۳۶/۳۱: ۱۴۲۵غـروي،  (حق تحجير  
طـور مثـال     مؤيـد ايـن تفـاوت اسـت؛ بـه         استعمالات اين اصطلاحات در زبان فصيح       

ط علـي  زيـد مـسلّ  «سـلطنت بـر اعيـان اسـت و        » مـوالهم أطون علي   الناس مسلّ «روايت  
صـاحب خيـار    «كه  شود   اما در حق گفته مي    . سلطنت بر افعال است   » یالخياطی و الكتاب

ولي «و يا   »  مسكن و نفقه را از زوج دارد       ةزوجه حق مطالب  «يا  » حق فسخ عقد را دارد    
  .)۳۳۹ ـ۲/۳۳۸: ۱۴۱۲توحيدي، ( »ي عليه را داردقيام به امور مولّحق 
ملك، نسبت بين مالك و مملوك است و نيازي به مملوك عليه نيست، در حالي               . ۳

  .لازم است» من عليه الحقّ«كه حق، نسبت بين صاحب حق و موضوع حق است و وجود 
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